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Abstract
Negotiation constitutes a significant part of interpersonal communication and requires the 
acquisition of skills and methods for establishing effective interactions. The lack of such 
skills can lead to consequences such as fear, guilt, blame, shame, strained relationships, 
communication breakdowns, and, in some cases, severe tensions in familial and social 
relations. By referring to the Holy Qur’an and reflecting on divine verses, it becomes evident 
that, from the perspective of this sacred scripture, negotiation is constructive and fruitful 
only when it is based on rationality, wisdom, and sound reasoning—referred to in Qur’anic 
terminology as “al-Jidāl al-al-Aḥsan” (the best argument). Such negotiation not only fosters 
individual and societal growth but also ensures security and tranquility. This concept can be 
observed in the story of Prophet Yūsuf [Joseph] (AS), where Allah speaks of the “proof from 
the Lord”—a proof that undoubtedly convinced Yūsuf (AS) and played a crucial role in his 
guidance and steadfastness against temptation. Therefore, the realization of these components 
is only possible through faith, devotion, and piety. Accordingly, a discussion lacking a scholarly 
(i.e. rational) foundation and based on falsehood, mockery, or unhealthy motives will not only 
be futile but will also lead to consequences such as anxiety, aggression, and the breakdown of 
relationships. From the Qur’anic perspective, speech must possess qualities such as wisdom, 
firmness, eloquence, and al-Jidāl al-al-Aḥsan. Additionally, maintaining respect for individuals 
and avoiding verbal pitfalls—such as mockery, lies, backbiting, and foul language—are among 
the most important principles that must be observed in proper and effective communication. 
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اصول و مبانی مذاکره از دیدگاه قرآن و روایات معصومان؟عهم؟
اختر سلطانی1، پروین مکه2

]تاریخ دریافت: 1403/12/01؛ تاریخ پذیرش: 1404/04/29[

چکیده
مذاکره بخش مهمی از ارتباطات میان‏فردی را تشکیل می‏دهد و مستلزم فراگیری مهارت‏ها و شیوه‏های برقراری 

گناه، سرزنش، شرم، سردی  ارتباط مؤثر است. فقدان این مهارت‏ها می‏تواند پیامدهایی چون ترس، احساس 

روابط، گسست ارتباطی و در مواردی، بروز تنش‏های شدید در روابط خانوادگی و اجتماعی را به همراه داشته باشد. 

با رجوع به قرآن کریم و تأمل در آیات الهی می‏توان دریافت که از منظر این کتاب آسمانی، مذاکره زمانی سازنده 

و ثمربخش است که بر پایه‏های عقلانیت، حکمت و استدلال استوار باشد؛ آن‏گونه که در اصطلاح قرآنی از آن با 

عنوان »جدال احسن« یاد شده است. چنین مذاکره‏ای، نه‏تنها به رشد و تعالی فرد و جامعه می‏انجامد، بلکه امنیت 

و آرامش را نیز به همراه دارد. این معنا را می‏توان در ماجرای حضرت یوسف؟ع؟ مشاهده کرد؛ آنجا که خداوند 

از »برهان پروردگار« سخن می‏گوید، برهانی که بدون تردید مورد پذیرش حضرت یوسف؟ع؟ قرار گرفت و نقش 

مؤثری در هدایت و پایداری او در برابر وسوسه ایفا کرد. از این‏رو، تحقق مؤلفه‏های یادشده تنها در پرتو ایمان، بندگی 

و تقوا امکان‏پذیر است. بر این اساس، گفتگویی که فاقد پشتوانۀ علمی باشد و بر پایۀ دروغ، تمسخر یا انگیزه‏هایی 

ناسالم صورت گیرد، نه‏تنها سودی در پی نخواهد داشت، بلکه پیامدهایی چون اضطراب، پرخاشگری و گسست 

روابط را نیز به دنبال خواهد داشت. از منظر قرآن کریم، سخن‏گفتن باید واجد ویژگی‏هایی چون حکمت، قاطعیت، 

بلاغت، و جدال احسن باشد. افزون بر این، حفظ حرمت افراد و پرهیز از آفات زبانی، همچون تمسخر، دروغ، غیبت 

و بدزبانی، از مهم‏ترین اصولی است که در ارتباط کلامی شایسته و مؤثر باید رعایت گردد.

کلیدواژه‏ها: مذاکره، ایمان، بندگی، تقوا

 akhtar.soltanii@yahoo.com)1. استادیار گروه الهیات واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام، ایلام، ایران )نویسنده مسئول
2. کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی، دانشیار معلم، دبیر آموزش و پرورش دره شهر، ایلام، ایران

 parvinmakeh4@gmail.com



؟نامعصوم وایاترو   دیدگاه قرآنزنی مذاکره ااصول و مبا /  27

مقدمه

مسـئلۀ گفتگوی پیروان ادیان و فرهنگ‏ها از مهم‏ترین و در عین حال پیچیده‏ترین چالش‏های 

ایـن  در  مـی‏رود.  شـمار  بـه  مسـلمان  متفکـران  به‏ویـژه  جهـان،  اندیشـمندان  پیـشِ ‏روی  فکـری 

گونـی دربـاره ابعـاد، اهـداف و الزامـات ایـن گفتگـو ارائـه شـده اسـت.  زمینـه، دیدگاه‏هـا و آراء گونا

اندیشـمندان جهان اسالم در مواجهه با این مسـئله، در یک تقسـیم‏بندی کلی، به چهار جریان 

فکریِ عمده قابل تفکیک‏اند: در میان اندیشمندان مسلمان، گروهی بدون توجه به مرزبندی‏ها 

و تعییـن چارچوبـی روشـن میـان ثوابـت و متغیـرات دینـی، گفتگـوی ادیـان را به‏طـور مطلـق تأییـد 

کـرده و بـر ایـن باورنـد کـه تمامـی مسـائل، صرف‏نظـر از ماهیـت اعتقـادی یـا ارزشـی آنهـا، از طریـق 

کـره، صلـح و چانه‏زنـی قابـل حل‏وفصل اسـت. در مقابل، گروهی دیگر اساسـا گفتگوی ادیان  مذا

را مردود شمرده و معتقدند که باید از هرگونه تعامل فکری با دیگر ادیان اجتناب کرد و در نوعی 

انزوا و خویشـتن‏داری کامل به سـر برد. دسـتۀ سـوم نیز دچار نوعی سـردرگمی‏اند؛ نه قدرت تمایز 

میان حق و باطل را دارند و نه موضعی روشن اتخاذ می‏کنند، از این‏رو در فضای فکری و معرفتی 

آشـفته‏ای بـه سـر می‏برنـد. در ایـن میـان، خردمندانه‏تریـن رویکـرد متعلـق بـه گروهـی اسـت کـه بـا 

یابی دقیق ابعاد مثبت و منفی آن  اتخاذ نگاهی میانه‏روانه، ضمن پیگیری جدی موضوع، به ارز

پرداختـه، تالش می‏کننـد عقـل سـلیم و نقـل معتبر را با یکدیگر سـازگار سـازند و در تمام مراحل، 

ضوابط دین و اقتضائات عقلانیت را هم‏زمان مد نظر قرار دهند.

نوشـتار پیـشِ‏ رو بـه واکاوی اصـول و مبانـی مذاکـره از منظـر قـرآن کریـم و روایـات معصومـان؟عهم؟ 

می‏پردازد. در حقیقت، این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش‏های اساسی است: مذاکره 

از منظر آیات قرآن، واجد چه ویژگی‏ها و شاخصه‏هایی است؟ سیرۀ معصومان؟عهم؟ در مواجهه با 

مسئلۀ مذاکره چگونه بوده و چه الگوهایی را ارائه می‏دهد؟

پیش‏تر پژوهش‏هایی در زمینۀ مذاکره انجام شده است؛ برای نمونه، مقالۀ »مذاکرۀ سیاسی در سیرۀ 

امیرالمؤمنین علی؟ع؟؛ اصول و اهداف«، با رویکردی توصیفی‏-تحلیلی به بررسی منابع تاریخی‏-
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‏رواییِ مرتبط با سیرۀ سیاسی آن حضرت پرداخته است. این پژوهش، با مرور جریان‏های مختلف 

مذاکـرات سیاسـی امـام علـی؟ع؟، کوشـیده اسـت مهم‏تریـن اصـول و اهدافـی را کـه آن حضـرت در 

عرصۀ مذاکره مد نظر داشته، تبیین و تحلیل کند. همچنین مقالۀ »قواعد مذاکره در بررسی آیات 

مرتبـط بـا خانـواده« بـا روش توصیفی-‏تحلیلی، به تحلیل نمونه‏های قرآنیِ مذاکره در بسـتر خانواده 

پرداخته و کوشیده است اصول مذاکره را با این آیات تطبیق دهد. این مقاله، ضمن استخراج قواعد 

رفتـاری از آیـات، تالش کـرده اسـت ابعاد اخلاقی و ارتباطی مذاکره در نهاد خانـواده را از منظر قرآن 

کریم روشن سازد. مقالۀ دیگری با عنوان »گونه‏شناسی اهداف مذاکره سیاسی در سیرۀ نبوی؟ص؟« 

نیـز بـا بهره‏گیـری از روش تحلیـل محتـوا، بـه بازخوانـی منابع تاریخی‏-رواییِ مرتبط با سـیرۀ سیاسـی 

پیامبر اسلام؟ص؟ پرداخته است. این پژوهش، با تمرکز بر تعاملات پیامبر با مخالفان، تلاش کرده 

اسـت مهم‏ترین اهداف و مقاصد آن حضرت را در مذاکرات سیاسـی شناسـایی و تحلیل نماید. 

پایان‏نامه‏ای با عنوان »راهبرد قرآن کریم و رسول اکرم؟ص؟ در مذاکره با دشمن«، کوشیده است اصول 

و راهبردهای مذاکره را از منظر قرآن کریم و سیرۀ نبوی استخراج و تحلیل کند. 

در نوشتار حاضر نیز نگارنده بر آن است تا با بهره‏گیری از روش تفسیر موضوعی قرآن کریم، به تبیین 

اصـول و مبانـی مذاکـره از منظـر قرآن و روایات معصومان؟عهم؟ بپردازد و با واکاوی مفاهیم بنیادین، 

اصول و ضوابط حاکم بر مذاکره را فراروی خوانندگان قرار دهد. 

1.م ف موهلغ یوحاور 

« به معنای بازگشـت از چیزی به چیز دیگر گرفته شـده اسـت. این واژه در  « از ریشـۀ »حَوْر واژۀ »حِوار

کاربردهای لغوی، به‏ معنای جرّ و بحث و نیز گفتگو و تبادل سخن آمده است. در لسان ‏العرب، 

»محاوره« به معنای ردّ و بدل سخن در جریان گفتگو با دیگری تعریف شده است. همچنین راغب 

« را به معنای گفتگو دانسته است که در آن دو طرف دربارۀ  اصفهانی در مفردات، »محاوره« و »حِوار

موضوعی به تبادل نظر می‏پردازند.
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ـهُ ظَنَّ 
َ
« در شـماری از آیـات قـرآن کریـم در معانـی یادشـده بـه ‏کار رفته اسـت؛ از جمله: »إِنّ واژۀ »حـوار

؛ او می‏پنداشـت که هرگز پس از مرگ ]به حیات دوباره[ باز نخواهد گشـت« )انشـقاق:  ن یَحُورَ
َّ
ن ل

َ
أ

َ سَمِیعٌ   الّلَ
َ

ُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَا إِنّ ِ وَالّلَ
ى الّلَ

َ
کَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَکِي إِل

ُ
تِی تُجَادِل

َّ
 ال

َ
ُ قَوْل ۱۴(؛ »قَدْ سَمِعَ الّلَ

؛ به‏راستی خدا گفتار ]زنی[ را که درباره همسرش با تو گفتگو داشت و به خدا شکایت می‏کرد،  بَصِیرٌ

 لِصَاحِبِهِ وَهُوَ 
َ

شنید و خدا گفتگوی شما را می‏شنود؛ زیرا خدا شنوا و بیناست« )مجادله: ۱(؛ »فَقَال

عَزُّ نَفَرًا؛ پس به رفیقش در‏حالی‏که با او گفتگو می‏کرد، گفت: من مال و 
َ
 وَأ

ً
کْثَرُ مِنکَ مَال

َ
نَا أ

َ
یُحَاوِرُهُ أ

ثروتم از تو بیشتر است و از جهت نَفَرات نیرومندترم« )کهف: ۳۴(.

این واژه در احادیث پیامبر اکرم؟ص؟ نیز به ‏معنای »رجوع« و »بازگشت« آمده است؛ برای نمونه، آن 

یسَ 
َ
، وَل ِ

: عَـدُوُّ الّلَ
َ

حضـرت در یکـی از احادیـث گهربارشـان می‏فرمایـد: »مَن دَعا رَجُلاً بِالکُفـرِ أو قال

یهِ؛ هر کس دیگری را کافر یا دشمن خدا بخواند و او چنین نباشد، این نسبت به 
َ
 حارَ عَل

ّ
کَذلِکَ، إِل

 
ُ

خودِ گوینده بازمی‏گردد«. در حدیثی دیگر وارد شده که پیامبر خدا؟ص؟ چنین بودند: »کانَ یَستَعِیذ

؛ از بازگشت به کاستی پس از فزونی )نقص پس از کمال( به خدا پناه می‏برد«. مِنَ الحَورِ بَعدَ الکَور

« در لغت به ‏معنای رد ‏و ‏بدل‏ کردن سخن میان دو نفر نیز  بدین‏ ترتیب روشن می‏شود که واژۀ »حوار

به ‏کار رفته است.

2.م فصا موهطلاح یحاور 

واژهٔ حِوار در اصطلاح نیز همانند معنای لغوی آن، به کار رفته و تعاریف متعددی برای آن ذکر شده 

است؛ ازجمله:

، بـدون وجـود خصومـت یـا دشـمنی میـان آنـان )علامـه طباطبایی،  الـف. گفتگـوی دو یـا چنـد نفـر

1374: ج7، ص519(.

ب. بحث و مناظره میان دو یا چند نفر به‏منظور تصحیح سخن، ابراز دلیل، اثبات حق، رد شبهات 

و پرده برداشتن از آرای باطل و بی‏اساس.
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ج. جـر و بحـث میـان دو نفـر یـا دو گـروهِ متقابـل، دربـاره مسـئله‏ای بـه هدفِ دسـتیابی به حقیقت، 

یـا ایجـاد تطابـق و هماهنگـی میـان دیدگاه‏هـا، در فضایـی کاماًل دوسـتانه و حق‏طلبانـه و بـه‏دور از 

تعصب و با روشی کاملاً معقول و منطقی )طبرسی، 1372: ج5، ص211(.

تعاریـف پیش‏گفتـه نشـان می‏دهـد که »محـاوره« در اصل به معنای بحث و مناظره میـان دو طرفِ 

متقابل اسـت، و شـرایط یادشـده صرفاً ضوابطی اخلاقی‏اند که برای ثمربخش بودنِ مناظره در نظر 

گرفته شده‏اند.

3. توضیح چندصا طلاحرگید 

«، اصطلاحاتی مانند »مجادله«، »مناظره«، »محاجّه«، »مناقشـه« و »مباحثه«  علاوه بر واژهٔ »حِوار

« هم‏خانواده‏اند و گاه به‏جای آن به ‏کار می‏روند. با این  نیز وجود دارند که از نظر معنایی با »حِوار

حـال، برخـی از صاحب‏نظـران میـان ایـن مفاهیـم تمایـز قائـل شـده‏اند و بـرای هر یـک، چارچوب 

ایـن  از  نمونـه  چنـد  دربـاره  کوتـاه  توضیحـی  ادامـه،  در  ایـن‏رو  از  کرده‏انـد.  ترسـیم  گانـه‏ای  جدا

اصطلاحات ارائه می‏شود:

3-1.م جادله

، واژهٔ »مجادله« را به »مخاصمه« و »مناظره« معنا کرده اسـت. یکی دیگر از لغت‏پژوهان  ابن‏منظور

نیز در تعریف این واژه گفته اسـت: مجادله عبارت اسـت از پرده‏برداری از نادرسـتی دیدگاه طرف 

مقابل، از طریق ارائهٔ دلیل یا طرح شبهه.

واژهٔ »مجادلـه« هـم در قـرآن و هـم در احادیـث پیامبـر اکـرم؟ص؟ بـه ‏کار رفتـه و گاه مـورد تأییـد، و گاه 

نکوهیده و مذموم دانسته شده است. در مواردی که مجادله به‏عنوان شیوه‏ای مطلوب مطرح شده، 

هُم 
ْ
« برابر یا بسیار نزدیک است؛ برای نمونه، خداوند متعال می‏فرماید: »وَجَادِل معنای آن با واژهٔ »حِوار

حْسَـنُ؛ و بـا آنـان بـه شـیوه‏ای نیکـو مجادله کـن« )نحـل: ۱۲۵(؛ همچنین در آیـه‏ای دیگر 
َ
تِـي هِـي أ

َّ
بِال
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 َ  الّلَ
َ

ُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَا إِنّ ِ وَالّلَ
ى الّلَ

َ
کَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَکِي إِل

ُ
تِی تُجَادِل

َّ
 ال

َ
ُ قَوْل آمده است: »قَدْ سَمِعَ الّلَ

؛ به‏راستی خدا گفتار ]زنی[ را که درباره همسرش با تو گفتگو داشت و به خدا شکایت  سَمِیعٌ بَصِیرٌ

می‏کرد، شنید و خدا گفتگوی شما را می‏شنود؛ زیرا خدا شنوا و بیناست« )مجادله: ۱(.

در ایـن آیـه، واژهٔ محـاوره بـه معنـای گفتگـو و ردّ و بـدل سـخن، بـه ‏کار رفتـه اسـت؛ از ایـن‏رو می‏تـوان 

»جدال« را یکی از نمود‏های حِوار دانست که در مواردی، خداوند آن تأیید و سفارش کرده است.

3-2.نم اظره

مناظـره نیـز یکـی از مصادیـق حـوار اسـت کـه به معنای اندیشـیدن و جسـتجوی حـق از راه بحث و 

، علامه جرجانی آن را چنین تعریف می‏کند: »دقت و اندیشیدن  تبادل نظر با دیگران است؛ از این‏رو

گاهانه در ارتباط دو چیز با هم، به‏منظور آشکارکردن حق و واقعیت«. آ

علامه محمد امین شنقیطی در تعریف این اصطلاح چنین می‏گوید: »مناظره به معنای محاوره و 

گفتگو میان دو شخص حق‏طلب است که هر کدام از آنها در پی به کرسی نشاندن رأی خود و از 

اعتبار انداختن دیدگاه طرف مقابل است«.

رکاذم و میرک ه باارگید ن 4.آرق ن

کتـاب به‏منظـور  گفتگـو بـا دیگـران، به‏ویـژه اهـل  کریـم در آیـات فراوانـی پیـروان خویـش را بـه  قـرآن 

آشکار‏شدن حق و کنار‏زدن پردۀ ابهام از روی موضوعات مختلف، بر‏می‏انگیزد. خداوند سبحان 

: ای اهل کتاب  مَةٍ سَوَاء بَینَنَا وَبَینَکُمْ؛ بگو
َ
ى کَل

َ
وْاْ إِل

َ
کِتَابِ تَعَال

ْ
هْلَ ال

َ
در این راستا می‏فرماید: »قُلْ یا أ

! بیایید به‏سوی سخن دادگرانه‏ای که میان ما و شما مشترک است« )آل عمران: 64(.

این آیه و آیات مشابه آن، بستر محکمی برای گفتگویی هدفمند و حقیقت‏جو فراهم می‏سازد. 

یـم بـه ژرف‏نگـری بپـردازد، به‏روشـنی بـا محورهـای  یـای آیـات حیات‏بخـش قـرآن کر هـر کـس در در

شـرایط،  گفتگوکننـدگان،  اقسـام   ، حـوار انـواع  اهـداف،  انگیزه‏هـا،  همچـون   ، گفتگـو بنیادیـن 
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چارچوب‏ها، اصول و ضوابط و سـایر مباحث مرتبط آشـنا می‏شـود و با اطمینانی راسـخ، گام در 

این وادی سرنوشت‏ساز خواهد نهاد.

رکاذم یه بساراسیآ اآرق تن 4-1.و یژگ‏یها

قوانین الهی به‏منظور دستیابی به کمال و جلوگیری از سقوط بشر تدوین گردیده ‏است. نکتۀ بسیار 

مهم این است که این آموزش‏ها شامل تمام گروه‏های اجتماعی می‏شود و اختصاص به یک گروه 

خاص یا قشر تحصیل‏کرده ندارند. آموزش‏های الهی به‏نوعی تنظیم شده‏اند که عمیق‏ترین مسائل، 

، بررسی آیات قرآن کریم درباره  با زبانی ساده برای عموم، قابل فهم باشد. مبنای اصلیِ این نوشتار

گفتگوی سـازنده و پرهیز از تخاصم اسـت. از این‏رو برای برقراری روابط نیکو با دیگران و گفتگوی 

سـالم، نیازمنـد آشـنایی بـا اصولـی هسـتیم کـه زمینه‏هـای رشـد و سـعادت مـا را فراهـم کنـد. بـر ایـن 

اساس، به آیات قرآن رجوع می‏کنیم.

4-2.وصا لس خند رآرق ن 

4-2-1.د یمرن رس خن

وْ يَخْشى« )طه: 44(. خداوند در آغاز مأموریت، شیوهٔ برخورد مؤثر با فرعون 
َ
رُ أ

َ
كّ

َ
هُ يَتَذ

َّ
عَل

َ
ناً ل يِّ

َ
هُ قَوْلاً ل

َ
»فَقُولا ل

را بـه حضـرت موسـی‏؟ع؟ چنیـن آمـوزش می‏دهد: بـرای آنکه بتوانید بر او اثر بگذاریـد و در دلش نفوذ 

وْ يَخْشَى(.
َ
رُ أ

َ
كّ

َ
هُ يَتَذ

َّ
عَل

َ
کنید، »با زبانی نرم با او سخن بگویید؛ شاید پند گیرد یا از خدا بترسد« )ل

« و »یَخْشَى« در اینجاست که اگر با نرمی و ملاطفت با او سخن بگویید، در‏حالی‏که  ر
َ

کّ
َ

تفاوت میان »یَتَذ

پیام خود را با صراحت و قاطعیت نیز بیان کنید، ممکن است یکی از دو حالت رخ دهد: یا فرعون 

با پذیرش دلایل منطقی از ژرفای دل، ایمان آورد، یا دست‏کم از بیم مجازات الهی در دنیا یا آخرت، و 

نیز به‏سبب ترس از نابودی قدرت خویش، در برابر شما سرِ تسلیم فرود آورد و مخالفت نکند )مکارم 

شیرازی، ۱۳۷۴: ج13، ص۲۰۸(. همين خويشتن‏دارى از تندى، واجب‏ترين آداب دعوت است.
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4-2-2.صنا افد ر گفتوگ

فُ  ِ
ّ
قِسْطِ لا نُكَل

ْ
ميزانَ بِال

ْ
كَيْلَ وَال

ْ
وْفُوا ال

َ
هُ وَأ

َ
شُدّ

َ
غَ أ

ُ
ى يَبْل حْسَنُ حَتَّ

َ
تي‏ هِي أ

َّ
 بِال

َ
يَتيمِ إِلّا

ْ
 ال

َ
»وَلا تَقْرَبُوا مال

رُون« 
َ

كّ
َ

كُمْ تَذ
َّ
عَل

َ
كُمْ بِهِ ل ا وْفُوا ذلِكُمْ وَصَّ

َ
ِ أ

وْ كانَ ذا قُرْب‏ى وَبِعَهْدِ الّلَ
َ
وا وَل

ُ
تُمْ فَاعْدِل

ْ
إِذا قُل  وُسْـعَها وَ

َ
نَفْسـا إِلّا

)انعام: 152(.

ذکر واژهٔ »أقربا« در آیهٔ مذکور نشان می‏دهد که عاطفهٔ قرابت و پیوند خویشاوندی، بیش از هر انگیزهٔ 

دیگـری، انسـان را بـه جانبـداری و دفـاع نابجا وامـی‏دارد. از همین نکته می‏توان دریافت که مقصود 

از »قول« در این آیه، آن سـخنی اسـت که گفتن آن ممکن اسـت برای طرف مقابل سـودی به همراه 

یانی متوجه او کند. ذکر »عدالت« در آیه نیز بر این نکته دلالت دارد؛ چراکه نشان  داشته باشد یا ز

، همچون شـهادت، داوری و موارد مشـابه، دوگونه اسـت: یا از جنس عدل  می‏دهد »قول« مورد نظر

است یا از سنخ ظلم. بنابراین، معنای آیه چنین خواهد بود: باید مراقب گفتار خود باشید و زبان 

خویش را از سـخنانی که ممکن اسـت برای دیگران نفع یا ضرری به‏دنبال داشـته باشـد، بازدارید. 

همچنین، پیوند خویشاوندی یا هرگونه عاطفهٔ دیگر نباید شما را به جانبداری ناحق از هیچ‏کس 

وادارد؛ به‏گونـه‏ای کـه بـه تحریـف سـخنان دیگـران، تجـاوز از حدود حق، ادای شـهادت نادرسـت یا 

صدور حکم ناروا بینجامد )علامه طباطبایی، 1374: ج7 ، ص518(.

شـیخ طبرسـی می‏نویسـد: »آيـۀ مـورد بحـث بـا همـۀ كوتاهـى و كمى حروفش، مشـتمل بر دسـتورات 

، شهادت‏ها، وصيت‏ها، فتاوى، قضاوت‏ها، احكام، مذاهب و امر به معروف و  بليغى درباره اقارير

نهى از منكر است« )طبرسی، 1372: ج9، ص15(.

4-2-3.س خنم ستند

وا قَوْلاً سَديداً« )نساء: 9(.
ُ
يَقُول

ْ
َ وَل قُوا الّلَ يَتَّ

ْ
يْهِمْ فَل

َ
ةً ضِعافاً خافُوا عَل يَّ فِهِمْ ذُرِّ

ْ
وْ تَرَكُوا مِنْ خَل

َ
ذينَ ل

َّ
يَخْشَ ال

ْ
»وَل

»قول سـديد« سـخنى اسـت كه همچون سـدّی محكم، جلو امواج فسـاد و باطل را م‏ىگيرد )مکارم 

شیرازی، 1374: ج17، ص447(. »قول« هنگامی که با صفت »سديد« همراه شود، دلالت در اين 
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معنا دارد كه چنين سـخنی شایسـتۀ باورداشـتن و عمل‏کردن اسـت؛ اما اگر با صفت »معروف« يا 

»لین« توصيف شود، ظهور در اين معنا خواهد داشت كه »قول معروف« و »قول نرم« توان آن را دارند 

كه حرمت و كرامت انسان‏ها را پاس بدارند )طباطبایی، 1374: ج4، ص317(.

وا قَوْلاً سَديداً« )احزاب: 70(. واژهٔ »سدید« از ریشهٔ »سَداد« به ‏معنای 
ُ
َ وَقُول قُوا الّلَ

َ
ذينَ آمَنُوا اتّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
»يا أ

درستی رأی و برخورداری از استواری و رشد است. هنگامی‏ که انسان به راستی و گفتار استوار خو 

بگیرد و هرگز از آن عدول نکند، دروغ از او سر نمی‏زند و سخنان بیهوده یا فسادانگیز بر زبانش جاری 

نمی‏شـود. وقتـی ایـن ویژگـی در نفس راسـخ گردد، به‏طور طبیعی از فحشـا، منکر و گفتـار باطل دور 

کت‏بار  می‏شود؛ در این حالت، اعمال او صالح خواهد شد و به‏تبع آن، از عمری که در گناهان هلا

گذرانده، احسـاس حسـرت می‏کند و از کرده‏های خویش پشـیمان می‏شـود. این پشـیمانی، همان 

، بر مؤمن لازم است که به درستیِ سخن خویش اطمینان داشته باشد و همواره  توبه است. از این‏رو

گفتار خود را بیازماید تا نه بیهوده باشد و نه زمینه‏ساز فساد )طباطبایی، 1374: ج16، ص523(.

4-2-4.س ادگ و یرس یناوخن

هُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً« )اسراء: 28(. 
َ
كَ تَرْجُوها فَقُلْ ل ا تُعْرضَِنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّ إِمَّ »وَ

، و از گفتار تند و خشونت‏آمیز  « به این معناست که با آنان با نرمی و ملاطفت سخن بگو »قول میسور

ائِلَ  ا السَّ مَّ
َ
، با بیانی متفاوت بیان فرموده است: »أ . خداوند همین توصیه را در موضعی دیگر بپرهیز

؛ و اما سائِل را هرگز ملامت و تندی مکن« )طباطبایی، ۱۳۷۴: ج۱۳، ص۱۱۳(.  تَنْهَرْ
َ

فَل

4-2-5.رسایید رک لام

نْفُسِهِمْ قَوْلاً بَليغاً« )نساء: 63(.
َ
هُمْ في‏ أ

َ
عْرضِْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ ل

َ
وبِهِمْ فَأ

ُ
ُ ما في‏ قُل مُ الّلَ

َ
ذينَ يَعْل

َّ
ولئِكَ ال

ُ
»أ

یابند  ؛ به‏گونه‏ای که حقیقـت را در  بَلِيغًـا« بـه ایـن معناسـت کـه بـا زبانِ دل با آنان سـخن بگـو
ً

»قَـوْل

و درک کننـد کـه رفتارشـان چـه پیامدهـای فسـادانگیزی به‏دنبال دارد. همچنین، برایشـان روشـن 
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یـده باشـند، چـه عذابـی برآمـده از خشـم الهـی در انتظـار آنـان خواهـد بـود  گـر نفـاق ورز شـود کـه ا

)طباطبایی، 1374: ج4، ص145(.

شـیخ طبرسـی در کتـاب خـود می‏نویسـد: »بلاغـت، فضيلتـى اسـت و خداونـد تشـويق مك‏ىنـد كـه 

پيامبـر بـر بلاغـت اعتمـاد جويـد؛ زيـرا بلاغـت كيـى از اقسـام حكمـت اسـت و معنـى را به‏نحـوى 

شايسته و موجز به ديگران م‏ىرساند« )طبرسی، 1372: ج5، ص211(.

4-2-6.ز یبایید رس خن 

مَسايكنِ 
ْ
يَتام‏ى وَال

ْ
قُرْب‏ى وَال

ْ
والِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي ال

ْ
َ وَبِال  الّلَ

َ
نا ميثاقَ بَني‏ إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلّا

ْ
خَذ

َ
إِذْ أ »وَ

نْتُمْ مُعْرضُِونَ« )بقره: 83(.
َ
 قَليلاً مِنْكُمْ وَأ

َ
يْتُمْ إِلّا

َّ
كاةَ ثُمَّ تَوَل لاةَ وَآتُوا الزَّ قيمُوا الصَّ

َ
اسِ حُسْناً وَأ وا لِلنَّ

ُ
وَقُول

ـاسِ حُسْـناً«، كنايـه اسـت از حسـن معاشـرت بـا مـردم، چه كافـر و چه مؤمـن )طباطبایی،  ـوا لِلنَّ
ُ
»قُول

1374: ج1، ص330(.

4-2-7.نا تخاب بهترینلک ما ت

ا مُبينا«  نْسانِ عَدُوًّ ِ
ْ

يْطانَ كانَ لِل
َ

 الشّ
َ

يْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنّ
َ

 الشّ
َ

حْسَنُ إِنّ
َ
تي‏ هِي أ

َّ
وا ال

ُ
»وَقُلْ لِعِبادي يَقُول

)اسراء: 53(. 

حْسَنُ" به معنای سخن گفتن و رعایت 
َ
تي‏ هِي أ

َّ
وا ال

ُ
علامه طباطبایی در المیزان می‏نویسد: »"يَقُول

ک برترى انسان‏ها  ادب در كلام است. در درگاه خدا حُسن سريره و خوش‏رفتارى و كمال ادب ملا

است« )طباطبایی، 1374: ج13، ص162(. 

، در جـای خـود نیکوسـت. زهرِ مار در دهان مار سـودمند و طبیعی اسـت؛ اما بیـرون از آن،  هـر چیـز

ک اسـت. آب دهان انسـان نیز در دهان او بی‏اشـکال اسـت؛ اما بیرون از دهان،  گین و خطرنا زهرآ

، شایسـته اسـت انسـان، سخن را در  حالتی ناخوشـایند و نوعی بی‏احترامی تلقی می‏شـود. از این‏رو

جایگاه خود و به شایسته‏ترین صورت بر زبان آورد؛ یعنی »بهترین سخن را بگوید«.
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4-2-8.ج دالا حسنعوم و ظه حسنه

مُ بِمَنْ 
َ
عْل

َ
كَ هُوَ أ  رَبَّ

َ
حْسَنُ إِنّ

َ
تي‏ هِي أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَنَةِ وَجادِل

ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
حِكْمَةِ وَال

ْ
كَ بِال »ادْعُ إِل‏ى سَبيلِ رَبِّ

مُهْتَدينَ« )نحل: 125(.
ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
 عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ أ

َ
ضَلّ

علامه طباطبایی در تفسیرش می‏نویسد: »مجادله وقتى نكيو به شمار م‏ىرود، كه با درشت‏خويى 

و طعنـه و اهانـت همـراه نباشـد، و هـر دو علاقه‏منـد به روشن‏شـدن حق باشـند، در نتيجـه هر دو با 

كمک كيديگر حق را روشن سازند« )طباطبایی، 1374: ج16، ص205(.

4-2-9. خاددور زا یبهک‏اربدرنصا طلاحج دید 

 
ٌ

ُ غَنِـي حَليمٌ« )بقـره: 263( و آیۀ »طاعَـةٌ وَقَوْل ذىً وَالّلَ
َ
 مَعْـرُوفٌ وَمَغْفِـرَةٌ خَيْـرٌ مِـنْ صَدَقَـةٍ يَتْبَعُهـا أ

ٌ
»قَـوْل

هُمْ« )محمد: 21(.
َ
كانَ خَيْراً ل

َ
َ ل وْ صَدَقُوا الّلَ

َ
مْرُ فَل

َْ
مَعْرُوفٌ فَإِذا عَزَمَ ال

»قـول معـروف« آن سـخنى اسـت كـه مـردم بـر حسـب عـادت آن را غيرمعمولى نداننـد )طباطبایی، 

1374، ج12، ص596(.

4-2-10. بهک‏ارگیا یرلقابن یکد ور تعاملانا تساین

وْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ 
َ
حَدُهُما أ

َ
كِبَرَ أ

ْ
غَنَّ عِنْدَكَ ال

ُ
ا يَبْل والِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّ

ْ
اهُ وَبِال  إِيَّ

َّ
 تَعْبُدُوا إِلا

َّ
لا

َ
كَ أ »وَقَض‏ى رَبُّ

هُما قَوْلاً كَريماً« )اسراء: 23(.
َ
فٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ ل

ُ
هُما أ

َ
ل

« )فیـض 
ً

ملامحسـن فیـض کاشـانی در کتـاب خـود می‏نویسـد: »قَـوْلاً كَريمـا، یعنـی حسـناً جمالي

کاشـانی، 1415: ج3، ص185(. آیـت‏الله مـکارم شـیرازی نیـز می‏نویسـد: »قَـوْلاً كَريمـا، یعنـی بـا گفتـار 

« )مکارم شیرازی، 1374: ج2، ص629(. سنجيده و لطيف و بزرگوارانه با آنها سخن بگو

4-2-11.س لاف تمکز و ربان و گفتار 

اگر در جامعه مردم از دست و زبان یکدیگر در امان باشند، آن جامعه بهشتی خواهد بود: 
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نْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنيذٍ« )هود: 69(.
َ
بِثَ أ

َ
 سَلامٌ فَما ل

َ
وا سَلاماً قال

ُ
بُشْر‏ى قال

ْ
نا إِبْراهيمَ بِال

ُ
قَدْ جاءَتْ رُسُل

َ
»وَل

.)52 : ونَ« )حجر
ُ
ا مِنْكُمْ وَجِل

َ
 إِنّ

َ
وا سَلاماً قال

ُ
يْهِ فَقال

َ
وا عَل

ُ
»إِذْ دَخَل

ا« )مریم: 62(. هُمْ رِزْقُهُمْ فيها بُكْرَةً وَعَشِيًّ
َ
 سَلاماً وَل

َّ
غْواً إِلا

َ
»لا يَسْمَعُونَ فيها ل

نا يا نارُ كُوني‏ بَرْداً وَسَلاماً عَل‏ى إِبْراهيمَ« )انبیاء: 69(.
ْ
»قُل

قرآن کریم انسان‏های رشدیافته را به‏صورت زیر معرفی می‏نماید:

وا سَلاماً« )فرقان: 63(.
ُ
ونَ قال

ُ
جاهِل

ْ
إِذا خاطَبَهُمُ ال رْضِ هَوْناً وَ

َْ
ى ال

َ
ذينَ يَمْشُونَ عَل

َّ
حْمنِ ال »وَعِبادُ الرَّ

ةً وَسَلاماً« )فرقان: 75(. وْنَ فيها تَحِيَّ
َ

قّ
َ
يُل غُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَ

ْ
نَ ال وْلئِكَ يُجْزَوْ

ُ
»أ

 سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ« )ذاریات: 25(.
َ

وا سَلاماً قال
ُ
يْهِ فَقال

َ
وا عَل

ُ
»إِذْ دَخَل

 قيلاً سَلاماً سَلاما« )واقعه: 26(. 
َ
»إِلّا

، زبان، رفتـار و کردار بهشـتیان دارد؛  »سالم« در معنـای گسـتردهٔ خـود، دلالـت بـر سالمت روح، فکر

ک ساخته است. این سلام، نماد فضایی سرشار  سلامی که محیط بهشت را از هرگونه آزار و رنج، پا

از امنیـت، صفـا، صمیمیـت، پاکـی، تقـوا، صلـح و آرامـش اسـت. در بهشـت، نه‏تنهـا فرشـتگان بـر 

مؤمنان درود می‏فرسـتند و مؤمنان نیز با یکدیگر با سالم و درود تعامل می‏کنند، بلکه خداوند نیز 

 مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ؛ درود بر شـما؛ این سالمی اسـت از جانب 
ً

به بهشـتیان سالم می‏رسـاند: »سَالمٌ قَوْل

کنـده از  پـروردگاری مهربـان« )یـس: ۵۷(. آیـا محیطـی باصفاتـر و دل‏انگیزتـر از چنیـن فضایـی کـه آ

سلام و سلامت است، می‏توان تصور کرد؟ )مکارم شیرازی، 1374: ج13، ص106(.

رکاذم یا‏هد رس یرۀ پیامرکا ربم؟ص؟ 5.وصا ل پایه

یـخ، اعـراب در دوران پیـش از اسالم، کلام را بـا قـدرت شمشـیر آغـاز می‏کردنـد، بـا زبـان  بـه گـواه تار

جنگ با یکدیگر تکلم می‏کردند،  رابطۀ خوبی با روش‏های مسالمت‏آمیز و صلح‏طلبانه نداشتند 

و تعاملاتشـان بـر محـور قبیله‏گرایـی و عصبیـت بنـا شـده بـود. بـا طلـوع خورشـید اسالم و گسـترش 

تفکرات و آموزه‏های اخلاقی و الهی و تربیت‏شـدن قبایل سـاکن در شـبه‏جزیره عربسـتان به برکت 
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، وارد گفتمان سیاسـی اعراب شـد و توانسـت  تعالیم آسـمانی اسالم، عنصر منطق‏ورزی و گفتگو

در نظام اسلامی نبوی؟ص؟، جای خود را باز کند و به عنصر تأثیرگذاری در سامان‏دادن ارتباطات 

حکومـت مدینـه بـا سـایر قبایـل و قدرت‏های منطقه، تبدیل شـود. این تجربـۀ مثبت بر چند اصل 

: راهبردی استوار است که عبارتند از

5-1.ن فبس ییل

، خداوند متعال در عالم تشریع،  »سبیل« در لغت به معنای طریق و راه است. براساس قاعدۀ مذکور

تکوین و در مقام احتجاج، طریقی علیه مؤمنین برای کفار قرار نداده است. در واقع، کافر در هیچ 

زمینه‏ای نمی‏تواند شرعاً مسلط بر مسلمانان باشد و هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق کافران 

بر مسلمانان باشد، انجام‏دادن آن بر مسلمانان حرام است )قانع و دیگران، 1397(. 

غـزوۀ بـدر اولـی یـا سـفوان، نمونـه‏ای روشـن از میـزان توجه نبی مکرم اسالم؟ص؟ به تحقـق قاعدۀ نفی 

سبیل است. علت این غزوه، دستبرد فردی از کفار به نام »کُرز بن جابر فهری« به اطراف مدینه بود 

ه‏های مردم را غارت کرد. این حمله از آن منظر که یک تجاوز سیاسـی به حسـاب 
ّ
که بخشـی از گل

« تا  یـد بـن حارثه بـه ادارۀ امور مدینـه، خود برای تعقیـب »کرز می‏آمـد. پیامبـر اکـرم؟ص؟ بـا گماشـتن ز

منطقـه‏ای بـه نـام سـفوان پیـش رفـت تـا پاسـخی درخـور بـه این تجاوز سیاسـی بدهـد؛ اما چـون او را 

نیافت، به مدینه بازگشت )رسولی محلاتی، 1390: ج1،  ص106(.

5-2. تقدلص مح‏ط یبلبس رتیزه‏گاریی

بررسـی آیـات شـریفه قـرآن، سـنت پیامبـر و حضـرات معصومـان؟عهم؟ نشـان می‏دهـد که اصـل اولیه 

در روابـط بیـن حکومت‏هـای اسالمی و دیگـر حکومت‏هـا، صلـح اسـت. روابـط سیاسـی و حقوقی 

میـان کشـورهای اسالمی و دولت‏هـای غیرمسـلمان، در حالـت اولیـه، بـر پایـۀ »صلـح و همزیسـتی 
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مسـالمت‏آمیز و تعامـل دوسـتانه و شـرافتمندانه« اسـتوار اسـت. ایـن روابـط، از راه انعقـاد عهدنامه، 

پیمان‏های دو یا چندجانبه، یا اعلام بی‏طرفی، رسمیت قانونی می‏یابند. در این چارچوب، جنگ 

وضعیتی »اسـتثنایی و عارضی« تلقی می‏شـود که صرفاً در شـرایط خاص پدید می‏آید و گاه کشـور 

اسلامی ناگزیر از ورود به آن می‏گردد. 

، آمادگی کامل  ، دفـاع مقتدرانـه امـری لازم و اجتناب‏ناپذیـر اسـت؛ از ایـن‏رو در صـورت وقـوع تجـاوز

، ازجملۀ الزامات  نظامی-امنیتی، همراه با بهره‏گیری از پیشرفته‏ترین فناوری‏ها و دستاوردهای روز

کشـور اسالمی مسـتقلی اسـت کـه قصـد دارد در چارچـوب نظـام بین‏المللـی، آزاد، آبـاد و مسـتقل 

حضـور یابـد و روابـط خـود را بـا سـایر کشـورها بـر مبنـای »عـزت، حکمـت و مصلحـت« تنظیم کند 

)برزنونی، 1384: ص156-155(. 

کنکاش در دوران حکومت رسول خدا؟ص؟ بیانگر این است که ایشان در بیشتر تعاملات حکومتی 

خود، اصل تقدم صلح‏طلبی بر ستیزه‏گرایی را رعایت می‏کردند. جایگاه صلح‏گرایی در جریان صلح 

حدیبیه به‏روشنی نمایان است. پس از ورود به حدیبیه، رسول خدا؟ص؟ همچنان بر موضع صلح‏طلبانۀ 

کید بر نیات صلح‏آمیز مسلمانان،  خود اصرار ورزید و هرگز از آن چشم نپوشید. ایشان، در راستای تأ

نه‏تنها به فرستادگان قریش اجازه داد تا وارد اردوگاه مسلمانان شوند؛ بلکه تعدادی از مسلمانان را نیز 

برای گفتگو نزد آنان فرستاد. در هنگامی که مشرکان به‏سوی مسلمانان تیراندازی کردند، مسلمانان 

تالش کردنـد بـدون وارد سـاختن هیچ‏گونـه زیـان مالـی یـا جانـی، مهاجمـان را بـه محاصـره درآورده و 

دستگیر کنند؛ سپس، آنان را بدون هیچ‏گونه آزار یا آسیب، به قریش بازگرداندند. رسول خدا؟ص؟ در 

، بـا یـاران خود درباره صلح مشـورت نکرد و تنها به نظر خود عمل  ایـن غـزوه، برخالف غزوه‏هـای دیگـر

کرد؛ زیرا تصمیم نهایی و قطعیِ رسول خدا؟ص؟ تفاهم با قریش بود و چنین تصمیمی نیاز به مشورت 

؟ص؟ از تفاهم با قریش، پیگیری هدف‏های درازمدتی بود که افشای آنها به نفع  نداشت. مقصود پیامبر

دعوت اسلامی و مسلمانان نبود؛ چنان‏که آینده نیز آن را ثابت کرد )راتب عرموش، 1394: ص247(.



40 / پژوهشن‌امهما امیه،س الد هم،ش ماره بیسی و تکم

5-3. رعاا تیحتم مارتقابل

دین مبین اسلام، آداب ‏و رسوم اقوام، ملت‏ها و جوامع انسانی را که تعارضی با شرع مقدس نداشته 

باشد، همواره تأیید کرده و به امت اسلام امر فرموده که آنها را محترم شمارند و به دارایی و سرزمین 

افراد و گروه‏هایی که دارای شـرافت انسـانیت هسـتند، تعدی نکنند. یکی از مهم‏ترین ویژگی‏های 

دیپلماسـی اسالم، اصـل رعایـت احتـرام و نزاکـت بین‏المللـی در روابـط بین‏الملـل اسـت. بدیهـی 

است که آزادی و اختیار طرفین، در ایجاد و گسترش روابط دیپلماتیک نقش اساسی دارد. 

این قواعد با گذشت زمان و توسعۀ روابط بین‏الملل به قواعد الزام‏آور تبدیل شد و اسلام نیز با ظهور 

و گسترش خود رعایت احترام و نزاکت بین‏المللی را امضا و تأبید کرد و در روابط بین‏المللِ خود نیز 

از آن استفاده کرد. تاریخ روابط دیپلماتیک اسلام، تجلی‏گاه اصل وفاداری، رعایت ادب و احترام 

متقابـل و مراعـات نزاکـت بین‏المللـی اسـت؛ به‏گونـه‏ای کـه سـفرای همـۀ ملت‏‏هـا، بـدون کمتریـن 

محدودیتی می‏توانستند پیام خود را در جامعۀ اسلامی ابلاغ کنند و در طول اقامتشان در جامعۀ 

اسالمی، مـورد احتـرام و حمایـت قـرار می‏گرفتنـد. ایـن احترام تـا آنجا پیش می‏رفت کـه گاه برخی از 

آنان خارج از چارچوبِ مأموریت رسـمی خود، مطالبی اظهار می‏کردند که ممکن بود ناخشـنودی 

مسلمانان را در پی داشته باشد. با این‏ حال، پیامبر اکرم؟ص؟ اجازه نمی‏داد کسی معترض آنها شود؛ 

؟ص؟ و در مقـام اعتراض به حضرت  همان‏طـور که فرسـتادگان »مسـیلمه کـذاب« در محضر پیامبر

گفتند: »نشـهد أنّ مسـیلمة رسـول ‏الله«. پیامبر فرمود: »لولا أنّ الرسـل لا تقتل لضربتُ أعناقکما؛ اگر 

این حکم نبود که سفیران را نمی‏توان کشت، شما را گردن می‏زدم« )خالوزاده، 1391: ص264(.

نمونـۀ دیگـرِ رعایـت ایـن اصـل، در برخـی از مفاد منشـور مدینه متجلی اسـت. در منشـور حکومت 

؟ص؟ بود، ایشان  مدینه که در واقع، سند تنظیم امورات داخلی و سیاست خارجی حکومت پیامبر

دیـن و دارایـی یهودیـان را بـه رسـمیت شـناخت )دیـار بکـری، 1302: ص353(. مفـاد منشـور مدینـه 

به‏گونـه‏ای نگاشـته شـده بـود کـه دیـن، آداب‏ و رسـوم، دارایـی و سـرزمین یهودیـانِ مشـمول پیمـان، 

به‏صـورت مشـروط محتـرم شـمرده شـود و بـه شـخصیت شـهروندی آنهـا خدشـه‏ای وارد نشـود. در 
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ادامه، بندهایی از این منشـور را که نشـان‏دهندۀ پایبندی رسـول خدا؟ص؟ به اصل »احترام متقابل 

شهروندی« است، فهرست می‏کنیم:

الف. افرادی از جامعۀ یهود که به ما کمک کنند، حمایت و کمک ما را جلب خواهند کرد و با ما 

برابر خواهند بود. هیچ‏کس نخواهد توانست بر آنها تحمیلی روا دارد و بدیهی است به مخالفین آنها 

نیز کمکی نخواهد شد )مرتضی عاملی، 1385: ج1، ص549(.

، دین خودشان است -چه برای افراد  ب. دین یهودیان، از آنِ خود آنان است و دین مسلمانان نیز

آزاد و چه برای آزادشدگان آنان- مگر آنکه کسی مرتکب ستم و گناه شود )فارسی، 1362: ص17(.

ج. اگـر یهودیـان بـه صلحـی دعـوت شـوند که زمینه‏سـاز همـکاری و تحقق صلح باشـد، می‏توانند 

به آن پاسـخ مثبت دهند. در چنین صورتی، مؤمنان نیز موظف‏اند آن صلح را بپذیرند؛ مگر آنکه 

صلح مورد نظر با گروهی باشد که با دین در ستیزند )مرتضی عاملی، 1385: ص552(.

ت در مدینه زندگی خواهند کرد و در انجام مراسم دینی خود 
ّ
د. مسلمانان و یهودیان مانند یک مل

آزاد خواهنـد بـود و قـرارداد صلـح بـا دشـمن، بـا مشـورت هر دو انجام خواهد شـد )مجلسـی، 1363: 

ج20، ص235(.

؟ص؟ در پیمانـی که با ترسـایان نجـران برقرار کرد، امتیازاتی بـرای آنها در نظر گرفت  همچنیـن پیامبـر

که نشان از اهتمام ویژۀ ایشان به حقوق اقلیت‏های مذهبی دارد. برخی از مفاد این پیمان به شرح 

زیر است:

1. پیامبر همۀ دارایی آنان را به‏دست خود آنها می‏سپرد.

2. بر مردم نجران است که در صورت وقوع شورش، تهاجم یا آسیب‏رسانی از سوی دشمن در یمن، 

سـی دسـت زره، سـی رأس اسـب و سـی نفر شـتر را به‏عنوان امانت در اختیار مسلمانان قرار دهند. 

؟ص؟ به عاریت  چنانچه هر یک از زره‏ها، اسب‏ها، شتران یا سایر کالاهایی که به نمایندگان پیامبر

داده شده‏اند، دچار خسارت یا نابودی شوند، نمایندگان یادشده موظف‏اند معادل آنها را به ایشان 

بازپرداخت کنند.
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3. هیچ اسقفی از مقام اسقفی خویش و هیچ راهب و کاهنی از مقام رهبانیت و کهانت خویش، 

برکنار نخواهد گشت.

4. دارایی‏های مردم نجران و ساکنان پیرامونی آنان، جان‏ها، آیین و عبادتگاه‏هایشان، افراد حاضر 

- در اختیـار دارند، همگـی در پناه  و غایـب، بسـتگان نزدیک‏شـان، و هـر آن‏چـه -از انـدک تـا بسـیار

، پیامبر اکرم؟ص؟، قرار دارند )حمید‏الله، 1375: ص229(. خداوند و در حمایت فرستادۀ او

درباره پیامبر اکرم؟ص؟ نقل ‏شده است که همواره با فرستادگان ملت‏های خارجی با نهایت احترام 

و مهـرورزی رفتـار می‏کـرد و بنابـر خـوی و عـادت، بـه آنهـا هدایـای فراوانی اهدا می‏کـرد. همچنین در 

مقـام توصیـه بـه اصحـاب خویـش می‏فرمـود: »پس از مـن نیز بدین‏گونه عمـل کنید« )رشـید، 1353: 

ص85-84(.

با بررسی آیات قرآن، می‏توان به این نتیجه رسید که در یک گفتگوی سازنده، طرفین باید نسبت به 

یکدیگر احساس امنیت، آرامش و احترام متقابل داشته باشند و مصداق این آیۀ الهی قرار گیرند 

ذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ 
َّ
حْسَنُ فَإِذَا ال

َ
تي‏ هِي أ

َّ
ئَةُ ادْفَعْ بِال يِّ

حَسَنَةُ وَلَا السَّ
ْ
که خداوند می‏فرماید: »وَلا تَسْتَوِي ال

ـهُ وَلِـي حَميـمٌ؛ نیکـی و بـدی یکسـان نیسـت. ]بـدی را[ بـا بهتریـن شـیوه دفـع کـن؛ ]با این 
َ
نّ
َ
عَـداوَةٌ كَأ

برخـورد متیـن و نیـک[ نـاگاه کسـی کـه میـان تـو و او دشـمنی اسـت ]چنـان شـود[ که گویی دوسـتی 

نزدیک و صمیمی است« )فصلت: 34(. 

ایـن نوع‏دوسـتی منجـر بـه زدوده‏شـدن آلودگی‏هـای درونـی می‏گـردد؛ چراکـه ویژگـی یـاران صمیمی، 

آن اسـت کـه غبـار را از وجـود یکدیگـر می‏زداینـد و موجبـات صفـا، آرامـش و رشـد متقابـل را فراهـم 

، ارتباط سـازنده -حتی در صورت وجود عداوت میان طرفین- باید زمینه‏سـاز  می‏سـازند. از این‏رو

ئَةَ نَحْنُ  يِّ
حْسَنُ السَّ

َ
تي‏ هِي أ

َّ
رشد و بالندگی افراد باشد؛ چنان‏که در آیۀ دیگری می‏‏فرمايد: »ادْفَعْ بِال

ـمُ بِمـا يَصِفُـون؛ بـدی را بـه بهتریـن راه و روش دفـع کـن ]و پاسـخ بـدی را بـه نیکـی ده[ مـا بـه آنچـه 
َ
عْل

َ
أ

گاه‏تریم« )مؤمنون: 96(. توصیف می‏کنند آ
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نتیجه‏گییر

پروردگاری که خالق همۀ انسان‏هاست، بهترین راهکار برای ایجاد ارتباط مؤثر و گفتگوی سازنده را 

ترسیم کرده است. قرآن کریم به‏منظور برقراری روابط سالم و سازنده در جامعه، ویژگی‏هایی را برای 

گفتگوی مؤثر مطرح کرده است. بر این اساس، گفتگویی موجب آرامش و همزیستی مسالمت‏آمیز 

خواهـد بـود کـه بـر پایـۀ صداقـت، قاطعیـت، عدالـت، حکمـت، بلاغـت، نرمـی، روانـی و اسـتدلال 

، حرمـت افـراد را پـاس دارد و از مجادلـه و پرخاشـگری بـه دور  عقلانـی اسـتوار باشـد و از همـه مهم‏تـر

بماند. انسـان زمانی به چنین صفات نیکو آراسـته می‏شـود که از تعادل روانی برخوردار و به مرحلۀ 

خودشناسی رسیده باشد. 

، نقشی حیاتی در تکوین الگوی زندگی و شیوه ارتباط  در این میان، دین و ایمان به‏عنوان نیرویی برتر

انسان‏ها ایفا می‏کند و سریع‏ترین مسیر را برای دستیابی به رشد، کمال و انسانیت فراهم می‏سازد. 

گفتگـوی سـازنده بـه‏دور از هرگونـه افـراط و تفریـط بـوده و از اعتـدال و انصـاف برخـوردار اسـت. در 

چنیـن ارتباطـی، حتـی در صـورت طرح انتقاد، عـزت و حرمت طرف مقابل محفوظ می‏ماند و در 

صورت ستایش، تعادل در بیان رعایت می‏گردد و فرد تا مقام الهی بالا برده نمی‏شود. در گفتگوی 

، روان و شـفاف و عـاری از هرگونـه ابهـام  سـازنده، احتـرام و ادب در کلام رعایـت می‏شـود و گفتـار

و پیچیدگـی خواهـد بـود. سـخن بایـد سـدید، همراه بـا قاطعیت و صداقت باشـد و در یک کلام، 

موجب اذیت، تحقیر یا تخریب هیچ‏کس نگردد. تحقق این نوع گفتگو زمانی امکان‏پذیر است 

کـه شـخصیت انسـان‏ها متعـادل، مهربـان و خالـی از کینـه، نفـاق و ظلم باشـد. در سـایۀ تقرب به 

منشأ خیر و رحمت، یعنی بندگی پروردگار متعال و اتخاذ صبغۀ الهی، این مهم تحقق می‏یابد. 

ایـن همـان فرهنـگ قرآنـی اسـت کـه در پرتـو آن می‏تـوان جامعـه‏ای امـن، آرام و آسـوده داشـت و به 

هُمْ 
َ
 سَالماً وَل

ّ
غْواً إِل

َ
تحقق بهشـتی که خداوند وعده فرموده اسـت، امید بسـت: »لا يَسْـمَعُونَ فيها ل

رِزْقُهُمْ فيها بُكْرَةً وَعشیا«.
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